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  يزدي يحائر يمهد مرحوم  شهياند در يحقوق و ياخلاق يدهايبا يبررس
 پژوهشي)-(مقاله علمي

   احمدي علي حسين
  اكبر دادخواه علي

  16/03/1400تاريخ پذيرش:     07/05/1399تاريخ دريافت: 

  چكيده
 حقوق فلسفه و اخلاق فلسفه مهم مباحث از حقوقي و اخلاقي بايدهاي گوناگون حيثيات بررسي

 شناسي، معرفت شناسي، هستي معناشناسي، حيث از را بايدها اين رو پيش مقالة آيد؛ مي حساب به
  .كند مي  بررسي حائري مرحوم منظر از ها آن ميان ارتباط و منطقي مباحث
 ايشان نظر اما اند؛ كرده بررسي اخلاقي بايد دربارة را حائري مرحوم ديدگاه محققان، از بسياري
 معناشناسي نظر از ايشان. است نشده بررسي حقوقي و اخلاقي بايد ارتباط و حقوقي بايد دربارة
 نظر در اعتباري ضرورت معناي به را حقوقي بايد و بالغير ضرورت معناي به را اخلاقي بايد
 اخلاقي فاعل و فعل ميان واقعي رابطة مبين را اخلاقي بايد شناسي هستي ازنظر وي گيرد؛ مي

 عدالت و نظم به رسيدن براي عقلا بناي از حاصل اعتباري را حقوقي بايد اما كند، مي لحاظ
 را حقوقي و اخلاقي بايد حاوي جملات شناسي معرفت حيث از وي. گيرد مي نظر در ياجتماع
 حقوقي بايدهاي در و انسان عقل اخلاقي بايدهاي در واقع با مطابقت مدرِك اما داند، مي خبري
 اجتماعي عدالت و نظم به وصول براي و جمعي ارادة اساس بر كه شود مي دانسته عقلا عرف
 حقوقي و اخلاقي بايد حاوي هاي جمله بردن تحويل با منطقي مباحث در شاناي. گيرد مي  شكل

 رابطه اين و كند مي حل و تبديل هست و هست رابطة به را هست و بايد مسئلة خبري، جملة به
 از معناشناسي مباحث تفكيك عدم رسد مي نظر به. كند مي تلقي برهاني اخلاق، در را

 تبيين عدم و است شده بايدها معناشناسي در خطا سبب ريحائ مرحوم ديدگاه در شناسي هستي
 ديدگاه نواقص از حقوقي بايدهاي شناسي معرفت در وحي شناخت راه و بايد شناسي هستي كامل
 بايدهاي در اخلاقي بايدهاي برخي اثرگذاري براي آنها به توجه كه آيد مي حساب به ايشان
  .بود خواهد مفيد حقوقي

  :كليدواژگان
  .مرحوم حائري ،رهاي مقدو هستي ،ضرورت بالغير، بايد حقوقي ،لاقيبايد اخ

                                                            
 ،(ره) (نويسنده مسئول) خميني امام پژوهشي آموزشي سسهمؤ استاديار  
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 ره( خميني امام پژوهشي آموزشي سسهؤم شد،ار كارشناسي دانشجوي (  
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  مقدمه
هايي وجود دارد؛  اخلاق و نيز بين علم حقوق و فلسفه حقوق تفاوت ةميان علم اخلاق و فلسف

كند تا از  علم اخلاق، دانشي است كه ارزش و لزوم صفات اكتسابي و كارهاي اختياري را بيان مي
اخلاق دانشي است كه به  ةكه فلسف يافت. درحالي زندگي مطلوب دست اين طريق، بتوان به

طرح كلي براي اخلاق  ةمنظور ارائ بررسي اصول موضوعه علم اخلاق با روش عقلي و تحليلي، به
  1پردازد. يا توجيه مبادي تصوري و تصديقي اخلاق مي
حقوق، مجموعة  شده است؛ مراد اين تحقيق از علم تعابير متعددي در تعريف حقوق مطرح

 اعضاي كه نبايدهايي است و بايدها مجموعة ديگر، تعبيري به اجتماعي يا بر روابط مقررات حاكم
 دارد. فلسفة عهده بر را ها آن اجراي ضمانت دولت و ها هستند آن رعايت به ملزم جامعه يك

 قرار موردبحث ار) قانون( حقوقي قواعد بيروني، و كلي عقلي، شيوة با كه است دانشي حقوق نيز،
 و قانون منابع قانون، هدف قانون، خاستگاه و مبنا قانون، ماهيت و چيستي دربارة است و داده

  2.كند مي بررسي را دست ازاين موضوعاتي
نياز به  واست شده  حقوق مطرح ةاخلاق و هم در فلسف ةيكي از مباحثي كه هم در فلسف
و » بايد«است كه مفاهيم عامي چون » زومل«و » الزام«بررسي و دقت فراوان دارد، بحث 

گونه  گر آن است. الزام، همان بيان» نبايستي«و » بايستي« و يا به تعبير مرحوم حائري» نبايد«
اصلي كه بنياد نظام اخلاقي بر  هاي يهپا ينتر ، يكي از مهماستاصلي يقيني در نظام حقوقي كه 

 و اخلاقي هاي جمله برخي محمول عنوان به هك مفاهيمي .رود ينيز به شمار م ،آن استوار است
 حقوقي و اخلاقي موضوعي و باشند مي دستوري و تكليفي ةجنب داراي است و قرارگرفته حقوقي

 ناميده الزامي مفاهيم اصطلاح در كند و مي نهي اموري انجام از را او يا ،گذاشته انسان ةعهد بر را

                                                            
 بصيرت ديويد، ناتن، مك ؛27ص ،1383 طه، قم: صادقي، هادي ترجمه ،اخلاق فلسفه كي، ويليام فرانكنا، .1

 يزدي، مصباح ؛39ص ،1386 خميني، امام پژوهشي و آموزشي قم: مؤسسه فتحعلي، محمود ترجمه ،اخلاقي
، قم: فلسفه اخلاق مجتبي، مصباح، ؛10ص ،1373 اطلاعات، تهران: ،اخلاق فلسفه دروس تقي،محمد

 25-27، صص 1398 آموزشي و پژوهشي امام خميني ره، انتشارات موسسة
 فلسفه ميشل، تروپه، ؛19 و 15صص  ،1388 انتشار، سهامي شركت تهران: ،حقوق فلسفه ناصر، كاتوزيان، .2

 و حوزه پژوهشگاه قم: ،حقوق علم مقدمه مصطفي، پژوه، دانش ؛19ص ،1386 ،آگه نشر تهران: ،حقوق
 .44ص ،1389 دانشگاه،
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 است مدلولاتي و عبارات تمام حقوقي و اخلاقي ايبايده از منظور نيز تحقيق اين در 1.شوند مي
 ظاهر در كه هرچند باشند، داشته الزامي ةجنب و رود مي به كار حقوقي و اخلاقي جملات در كه
  باشند. شده بيان امري يا خبري صورت به

در مورد الزامات و  در اين پژوهش، تلاش شده است كه ديدگاه مرحوم مهدي حائري،
حقوقي طبق روش متأخرين فلسفة اخلاق و حقوق، در چهار بعد معناشناسي،  بايدهاي اخلاقي و

ها تبيين شود. لذا بحث ما بر سر  و ارتباط بين آن  منطقي بررسي شناسي و معرفت شناسي، هستي
هاي اخلاقي و  توان بين گزاره طبق ديدگاه مرحوم حائري يزدي، آيا مي اين مسئله است كه

در صورت مثبت بودن جواب، چه  ي و بايستي ارتباط برقرار كرد يا خير؟ وآور الزام نظرحقوقي از 
اينكه آيا اين ديدگاه  نوع ارتباطي از ديدگاه ايشان بين بايدهاي اخلاقي و حقوقي وجود دارد؟ و

  ها با يكديگر باشد يا خير؟ تبيين هردو بايد و ارتباط آن به منظورتواند ديدگاه كاملي  مي

  ي از منظر معناشناختيحقوق و. بايد اخلاقي 1
احتمالات و وجوه گوناگوني را  در قضاياي اخلاقي »بايد«در تبيين معناي مرحوم حائري 

 است؛ »بحقُ« و» سنح« ،شده هم بيان اسلامي اخلاق در كه ، چنان آن وجه يك كند. مطرح مي
مورد خود حسن و قبح  در .شود در نظر گرفته مي قبح معناي به دنباي و حسن معناي به دباي يعني

هر آنچه شارع مقدس بدان را به معناي  شده است. ازجمله برخي آن هاي متفاوتي بيان هم ديدگاه
آن را حسن و قبح برخاسته  و برخي ديگر بر اساس احساس اشخاصبرخي آن را  امر و نهي كند،
  2ند.كن معنا ميهاي عقلاني  بر اساس برداشتدانند و درنهايت گروه ديگر آن را  از هوس مي

در لغت به معناي وجوب، ضرورت و حتميت است كه در مقابل  بايداز ديدگاه مرحوم حائري، 
عدم امكان و نبايستي  ،امتناع ،شود. طرف مقابل آن نيز حرمت جواز و امكان، به كار گمارده مي

داند:  نوع مي هاي عيني را ازنظر اصطلاحي دو مرحوم حائري، معناي بايد در هستي 3است.
نخست بايد براي فاعل مختار كه به معناي ضرورت بالغير است و نوع دوم، بايد براي فاعل 

                                                            
 فصلنامه ،طباطبايي علامه ديدگاه از نو تفسيري با اخلاقي الزام معناشناسياحمدي، حسين،  .1

 .8 ص ،23 شماره ،1393بهار  اخلاق، نامه پژوهش پژوهشي ـ علمي
  .75- 86 ، صص1361 فرهنگي، تحقيقات و مطالعات ، تهران: موسسةعملي عقل هاي كاوش مهدي، . حائري،2
  .49ص  همان،. 3
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اين است كه فاعل، فعلش  بالذاتمنظور از غيرمختار كه به معناي ضرورت بالذات است. در اينجا 
فعل  رو اگر فاعل مختار هم نباشد، اين . ازاينآورد؛ مثل افعال غريزي را غيراختياري به جا مي

به  اما بايد اخلاقي مربوط به فاعل مختار و هاي منطقي و تكويني؛ مانند ضرورت پذيرد؛ انجام مي
يعني  كند؛ بنابراين بايد ضرورت ميان فاعل مختار و فعل را بيان مي معناي ضرورت بالغير است؛

دهد، فاعل  رو غيري كه به اين فعل ضرورت مي انجام فعل از طرف فاعل مختار ضروري است. ازاين
يابيم كه مرحوم حائري مفهوم بايد اخلاقي را از مفاهيم انتزاعي و  مختار عاقل است. از اين بيان درمي

  كند. بيان مرحوم حائري چنين است: داند كه عقل آن را انتزاع مي به معناي ضرورت بالغير مي
از شدت مفهوم اصطلاحي [بايستي] همان ضرورت و وجوب بالذات يا بالغير است كه 

هايي كه تحت قدرت و نفوذ ماست،  كند. منتها در هستي و اهميت هستي حكايت مي
ها، موجودات  بايستي تنها به آن وجود بالغيري اختصاص دارد كه عامل ايجاد آن

تا اينكه  مسئوليت عقلاني باشد هم ارادة كلي و با شعور و صاحب اراده، آن ذي
ها  ي اخلاقي است از روي ضرورت ارادي آنها ها كه نامش بايستي گونه هستي اين

  1تحقق يابد و واقعيت تحقق شيء پذيرد.
  

كند،  هاي عيني مطرح مي توجه به ملاكي كه ايشان در مورد بايد اصطلاحي در هستي با
گونه تفاوتي باهم  هيچ ،شوند كه بايد اخلاقي و حقوقي از سوي فاعل مختار اعتبار مي نظر  ازاين
علت و معلول  ةدر اخلاق طبق ديدگاه ايشان حاكي از رابط بايدتوجه به اينكه  لكن با .ندارند

ي يولي در بايدها .موجود در خارج است، وجوب و ضرورت در آن از نوع ضرورت بالغير خواهد بود
در  »بايد«به همين منظور معناي  چنين نيستند.ها آنماهيت  از نظر روند، به كار مي حقوقكه در 

نوع وجود در بايدهاي حقوقي،  مورد ماهيت و خواهد بود. در ي آنمعناي اخلاقحقوق غير از 
طور اجمالي و در حد بيان معناي اصطلاحي  شناسي خواهد آمد. به بحث تفصيلي در مبحث هستي

آن، ضروري است بيان گردد كه چون طبق ديدگاه مرحوم حائري، بايدهاي حقوقي از سوي عقلا 
علت و معلولي نيستند، معناي  ةماهيت اعتباري هستند و حاكي از رابطشوند و داراي  اعتبار مي
يعني عقلا براي تحقق موضوع حقوقي، ضرورتي را  ؛خواهد بود» ضرورت اعتباري«ها  بايد در آن
  اند. اعتبار كرده

                                                            
 .102ص، همان. 1
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  يبررس و نقد .1.1
جي، خار» ضرورت«خلط بين مفهوم و مصداق: مرحوم حائري تلاش كرده است تا از مصداق . 1

خارجي » ضرورت«غير از » بايد«رسد معناي  را به دست آورند. به نظر مي» بايد«معناي 
پيش از » بايد«كه مفهوم  است؛ زيرا مصداق خارجي همراه و پس از تحقق فعل است؛ درحالي

 1گيرد. تحقق شيء به فعل تعلق مي

اي ضرورت بالغير براي نظرية مرحوم حائري با اختيار معن»: بايد«از » ترغيب«حذف معناي . 2
و درنتيجه معناي بعث و الزام را  برد را به جملة خبري تحويل مي» بايد«، جملة حاوي »بايد«

براي انجام دادن عمل در » تحريك«كند. بسياري از انديشمندان بر وجود  سلب مي» بايد«از 
ء حكايت دارد، كه از تحقق شي متفق القول هستند؛ اما ضرورت بالغير» بايد اخلاقي«معناي 
 2فهماند. به عمل را نمي» ترغيب«و » بعث«معناي 

گيرد كه آن فعل انجام نگرفته  اخلاقي به فعلي تعلق مي» بايد«جامع نبودن اين نظريه: مفهوم . 3
آنكه ضرورت بالغير كه معناي بايد اخلاقي  يابد؛ حال است و در برخي موارد اصلاً تحقق نمي

 3باشد. مبين تحقق شيء مي از منظر مرحوم حائري است،

  يشناس يهست. بايد اخلاقي و حقوقي از منظر 2
 منطقي، هاي دباي مانند شناسي هستي نظراخلاقي در ديدگاه مرحوم حائري از  هاي دباي

به  هستي كيفيات از پس ؛كنند مي توصيف و تبيين را هستي روابط و ها نسبت كه هستند كيفياتي
از نوع وجود رابط است كه ناظر به چگونگي وجود » بايد اخلاقي« ،اناز منظر ايش .روند مي شمار
اين وجود انتزاعي  شود. فاعل باشعور با فعل او انتزاع مي ةاز رابطة اراد وهاي مقدور است  هستي

  شود. فاعل محقق مي ةمستقل نيست و با اراد
ن از احكام اخلاقي هايي كه بيرو شود و هستي هايي كه در قلمرو اخلاق واقع مي ميان هستي

 ؛شود باشعور و اراده صادر مي فاعلهاي اخلاقي كه از  مانند هستي ؛هستند، تمايزهايي وجود دارد

                                                            
 پژوهشي آموزشي ، قم: موسسهاسلامي معاصر انديشمندان ديدگاه از اخلاقي بايد حسين، احمدي، .1

 .52-53، صص1396 ،)ره( خميني امام
 .53همان، ص .2
 همان. .3
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مرحوم حائري در مورد  1گردد. صادر مي فاعل غيرمختارهاي غيراخلاقي از  كه هستي درحالي
دارد كه افعال انسان و  و بيان مي. اداند ها مي هاي اخلاقي، اراده را عامل هستي يافتن آن دباي

ه است و قرار گرفتنفس  انگيزه، مطلوبِ داشتنازجمله افعال اخلاقي پيش از وقوع و پس از 
 اين افعال و بلكه تمام افعال و حركات صادرشده ةگردد. سرچشم همين امر موجب تحقق آن مي

هستي به شمار اعم از اخلاقي و غيراخلاقي) از يك فرد مسئول و مختار نيز از مبادي عالي (
ديگر تحقق  عبارت همان ضرورت عيني است كه به» بايد اخلاقي«واقعيت  ،ازنظر ايشان 2رود. مي

هاي مقدور تعبير  هاي عيني، به هستي شود. ايشان از اين ضرورت فعل اخلاقي محسوب مي
ي مقدور، ها اند. در مقابل اين هستي فاعل عاقل مختار وجود يافته ةاراد ةزيرا از ناحي ؛كند مي

ها  علل غيرارادي است و مرحوم حائري به آن ةوجودهايي هستند كه ضرورتشان از ناحي
خويش به فعل، ضرورت وجوب يا  ةفاعل مختار بااراد ،ترتيب اين گويد. به هاي نامقدور مي هستي

 ،اي كه غير از فعل است يعني بااراده بنابراين ضرورت فعل، بالغير است؛ بخشد؛ مي» بايستي«
وجودي عيني و مستقل » بايد اخلاقي«شود كه  روشن مي ،با توجه به اين تبيين شود. محقق مي

  3شود. ندارد و از رابطة ميان فاعل مختار و فعل اخلاقي انتزاع مي
شناسي متفاوت هستند.  بايدهاي حقوقي با بايدهاي اخلاقي ازنظر هستي ،طبق ديدگاه ايشان

ي، داراي نوع خاصي از هستي هستند كه ايشان از آن تعبير هاي حقوق هاي حقوقي و هستي بايد
 ةهاي مستقل و غيرمقدور فلسف هاي حقوقي مانند هستي كند. هستي مي» هستي عقلائي«به 

بلكه داراي يك نوع از  هاي مقدور اخلاقي نيستند كه داراي منشأ عقلي باشند؛ نظري يا هستي
كنند و با  نظام فردي اعتبار مي خانواده و اجتماعي و نظمهستي هستند كه عرف عقلا براي 

ها مانند ساير  آيد. اين هستي اين امور به وجود مي ترتب آثار نظم است، برايها كه  اعتبار آن
  4هاي مقدور و غيرمقدور بايد تمام شرايط وجود را داشته باشند تا موجود شوند. هستي

 بر اساس تمايز قائل هستند. هاي اخلاقي هاي حقوقي با هستي مرحوم حائري بين هستي

 الامري و اعتبارات محض.   دو گونه هستند: اعتبارات نفس ها و اعتباريات ديدگاه ايشان، ارزش

                                                            
 .50-51صص  ،ينپيش مهدي، حائري، .1
 .51-54همان، صص  .2
 .60همان، ص .3
 .191-192همان، صص  .4
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گيرد كه مابازاء و مصداق عيني  ها را در برمي الامري آن دسته از اعتبارات و ارزش اعتبارات نفس
از مصاديق عيني انتزاع  بلكه ،خارج باشند ارتباط با گونه هم نيست كه بي خارجي ندارند، اما اين و

حساب  هاي اخلاقي در زمرة اعتباريات نفس الامري به بايدهاي مقدور انسان و  شوند. هستي مي
مقابل اين نوع اعتبارات، يك سري اعتبارات محض وجود دارد كه از هستي انتزاع  آيند. در مي

  فاهيم قراردادي.شوند؛ مانند م اعتباريات محض محسوب مي اند و نشده
ق و اعتباريات تفكيك قائل شده و در ميان يايشان براي تبيين مفاهيم اخلاقي ابتدا بين حقا

اعتباريات نيز، بين اعتباريات محض و اعتباريات داراي منشأ خارجي تمايز قائل هستند. حقيقت 
هاي  بايدولي حقيقت  ،هاي اخلاقي از منظر ايشان، از نوع اعتباريات داراي منشأ خارجي است دباي

باشد. مرحوم حائري در مورد ضروريات و  حقوقي به تعبير ايشان از نوع اعتباريات محض مي
  دارد: بيان مي هاي اخلاقي بايد

يابيم به دو گونه كلي  گر خود مي ذهني كه ما در ذهن تحليل هاي مفاهيم و پديده«
ها را در  همتاي عيني آن يك. تصورات و مفاهيمي كه ما درست مصداق و باشند: مي

توانيم اين مفاهيم را عيناً با مصاديق عيني خود با حمل و  يابيم و مي خارج مي
دو.  داريم ...  كه از كوه يا درخت يهماني شايع تطبيق و متحد سازيم مثل تصوير اين

توان در خارج از ذهن يافته و با حمل شايع  ها را نمي مفاهيمي كه همتاي عيني آن
مانند آن ... .  فاهيم را به واقعيات و حقائق منطبق نمود مانند بالائي و پايين واين م
آيند،  هاي عيني به ذهن مي گونه مفاهيم كه همتاي عيني ندارند اما از واقعيت اين

شود و چون با يك عمل ساده ذهني از منشأ عيني و  الامري گفته مي اعتباريات نفس
شوند  جهت انتزاعيات نيز خوانده مي آيند، ازاين د ميخيزند و در ذهن فرو حقيقي برمي

كنند {و}  هاي مقدورات را توصيف مي هاي اخلاقي كه هستي ... ضرورات و بايستي
و سازندگي هستي خود فعل مقدور انتزاع  تأثيرهاي عامل فعل و  از اراده و تصميم

  1.»درو گردد ... به همين جهت از اعتبارات نفس الامري به شمار مي مي
  دارد: بيان مي هاي حقوقي ضرورات و بايستي اما در مورد مفاهيم و

                                                            
 56-59 صپيشين، ص مهدي، حائري، .1
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ها به كار گمارده  يك سري مفاهيم ديگري در روابط جمعي و قراردادي انسان«
بلكه از  ،نيست 1وجه مورد تعلق دانش فلسفه نظري انتولوژيك هيچ شوند كه به مي

ت و ... . است كه بايد در اين مانند مالكيت، زوجي مفاهيم حقوقي و اجتماعي و فقهي
ها مفاهيم اعتباري  ها پرداخت ... اين هاي مخصوص به پژوهشگري آن رشته

باشند زيرا نه خود از  اند كه از حوزه انديشه فلسفه نظري انتولوژيك بيرون مي محض
اگر مقصود از  شوند. باشند و نه از حقائق و واقعيات عيني انتزاع مي حقايق هستي مي

ها نه خود  گونه اعتباريات محض باشد البته بايد پذيرفت كه اين ارزشي اين مفاهيم
شوند و جز  هاي عيني و خارجي دارند و نه از حقائق و اعيان خارجي انتزاع مي هستي

كننده اين اعتبارات محض  باشند. عامل تعيين يك سلسله متغيرات اجتماعي نمي
ها در كيفيت و كميت  اختلافات آنهاست و با تغيير و  اديان و سنت ها، فرهنگ

  2.»باشند مختلف و متفاوت مي
اند، اما آيا اين  هاي حقوقي از واقعيت عيني انتزاع نشده طبق ديدگاه مرحوم حائري، هستي

توان ابتناي بر واقعيت عيني را  ها بر واقع مبتني هستند يا خير؟ در پاسخ به اين سؤال مي هستي
هاي حقوقي، مرحوم حائري بيان  به دست آورد. در تبيين هستيهاي بايدهاي حقوقي  به هستي

هدف وصول به نظم و اعتدال اجتماعي كه واقعيت عيني خواهند  ها به دارد كه اين هستي مي
طبق اين تبيين،  3شوند. هاي هستي راجع مي پس درنهايت امر به كيفيت ؛شوند داشت، اعتبار مي

كنند كه بر اين  بتناي بر هستي و واقعيت توصيف ميايشان براي اعتباريات محض نيز نوعي ا
اما بر واقعيت عيني  ،توان گفت بايدهاي حقوقي، گرچه از نوع اعتباريات محض هستند اساس مي
  ابتنا دارند.

هاي اخلاقي و حقوقي، نوعي  ددر صورت پذيرش اين تفسير از ديدگاه مرحوم حائري، تمام باي
حقوقي بر واقعيت  بايدشود و  اخلاقي از واقعيت عيني انتزاع مي ايدبارتباط با واقعيت عيني دارند، 

شود، اما هستي  حقوقي اعتباري مبتني بر واقع محسوب مي بايدهستي  پس ؛عيني مبتني است
  آيد. حساب مي اخلاقي واقعي و انتزاعي به بايد

                                                            
 است. حقيقت يا وجود شدن، هستي، طبيعت فلسفي مطالعه .1
 .58-59همان، صص  .2
 .59همان، ص .3
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  يبررس و نقد .2.1
 برخلاف ايشان ي خوبي است. ازجملههاي عقل ديدگاه مرحوم حائري داراي دقت: ياخلاق ديبا. 1

 اعتبار و دانسته نسبي را اخلاقي قضاياي كه ها پوزيتوسيت خصوصاً ،انديشمندان از برخي
 هاي بايدهاي حاوي  جمله كنند، مي توجيه جمعي قرارداد يا سليقه دستور، اساس بر را ها آن

 از به ديدگاه ايشان كنل. داند مي تغيير غيرقابل و واقعي هاي هستي اساس بر را اخلاقي
 وارد است: يراداتيا گر،يد يها جهت

ضرورت برسد، بايد اخلاقي  بر اساس اين ديدگاه، هرگاه فعل اخلاقي محقق شود و بهالف) 
شود، نه پس از  شود؛ اما بايد اخلاقي پيش از صدور فعل به فعل نسبت داده مي محقق مي

 .خواهد شدمتمايز » ضرورت بالغير«با » بايد اخلاقي«بنابراين  انجام دادن فعل؛
غفلت رسد در اين ديدگاه و در تبيين ماهيت بايد اخلاقي، از ضمانت دروني آن  به نظر ميب) 
كه وجود ضمانت اجرايي دروني در بايد اخلاقي، براي ترغيب و تحقق  درحالي ؛شده است 

 فعل ضروري است.

 اند از: رسد كه عبارت ه نظر ميبايد حقوقي ب ةبايد حقوقي: چند نكته نيز دربار. 2

توجه به ديدگاه شريعت اسلام كه هدف نهايي بشريت سعادت و رسيدن به كمال  باالف) 
اساس مصالح و مفاسد واقعي كه با نوع بشر متناسب  است، قواعد حقوقي نيز بايد بر

شده باشند تا هدف مذكور محقق شود. لذا قواعد حقوقي بر واقعيت عيني  است، وضع
ها هم همان مصالح و مفاسد واقعي نوع بشر است كه از سوي  تني است و واقعيت آنمب

شارع حكيم ايجاد گرديده و مطلق است؛ اگرچه تغيير برخي احكام قانوني موهم نسبيت 
هاست، اما حقيقت اين است كه اين احكام  در احكام قانوني و واقعيت ثابت نداشتن آن

ي، مكاني و موقعيتي است به مطلق بودن احكام قانوني متغير بر اساس تغيير شرايط زمان
 ها. سازد و مهم مطلق بودن احكام قانوني است، نه ثابت بودن آن خللي وارد نمي

 در كه درحالي كنند؛ مي تبيين ،باشند بايد كه گونه آن را، اخلاقي بايدهاي حائري مرحومب) 
. باشند بايد چگونه ها اين اينكه نه دهند مي موجود قوانين وضع از خبر حقوقي، بايدهاي

 دارند تلاش اخلاق در ايشان نيست؛ يكسان بايد دو هر در ايشان موضع ،ديگر عبارت به
 قوانين هاي دباي تبيين مقام در حقوق در اما ،كنند تشريح را حقيقي اخلاقي بايدهاي تا

 ،باشند بايد نهچگو بايدها اين حقيقت اينكه ايشان، ديدگاه در و هستند خارج در موجود
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 ثابت اخلاقي بايدهاي واقع، عالم در كه است اين نگرشي چنين نتيجة. است نشده لحاظ
 اساس بر حقوقي بايدهاي ولي. ندهست حقيقت داراي كه دارند وجود متغيري غير و

  .شود نمي مشاهده ها آن در ثباتي هيچ و بوده تغيير قابل ...و ها سنت اديان، ها، فرهنگ
 بر اديان آيا نداريم؟ متغير غير و ثابت حقوقي بايدهاي ما آيا اينكه ،است تأمل حلم آنچه    

 هاي تحريف سبب به متعدد، اديان كه است درست ندارند؟ ثابت احكام بشر، نوع طبق
 و ها تحريف باوجود اين لكن ،دارند هم اي شده تحريف حقوقي احكام ها، آن در شده واقع

 به موجود اختلافات . به عبارت ديگر،هستند نيز ثابتي قوقيح احكام داراي ها، اختلاف
 هم اگر پس .گردد برمي ثابت واقعيت به درنهايت است كه ... و اديان فرهنگ، سبب
 .هستند و ثابت واقعي مطلق پشتوانة يك داراي هرحال نباشند، به ثابت حقوقي، احكام

  يشناس معرفت. بايد اخلاقي و حقوقي از منظر 3
آيند و  حساب مي اخلاقي از منظر مرحوم حائري از نوع جملات اخباري به دحامل بايقضاياي 

گراست؛ زيرا عقل را راه  اخلاقي، شناخت دباي قابليت صدق و كذب دارند. ايشان در جملات حاملِ
اخلاقي با واقعيت خارجي و امكان صدق  ةكند و مطابقت جمل شناخت جملات اخلاقي معرفي مي

  دارد: باره بيان مي پذيرد. مرحوم حائري دراين عقل مي ةوسيل لاقي را بهاخ ةو كذب جمل
توانيم به  در منطق اسلامي قضاياي ارزشي را كه يك اصطلاح جديدي است نمي«

باشند  انشائيات ترجمه كنيم ... بلكه اخباريات هستند كه محتمل الصدق و الكذب مي
اينكه شارع در مقام  اظهار كرد. مثل توان صورت اخبار مي ... حتي امرونهي را هم به

صورت قضيه اخباري است، ولي اگر اين  كه به» گويد مسلمان دروغ نمي« امر بگويد:
مسلمان «گذار و در مقام تشريع گفته شود، معنايش اين است كه  اخبار از طرف قانون

ي بر و گاهي اين فرم اخباري بيشتر از فرم انشايي امرونه» حتماً بايد دروغ نگويد
قدري خوب است كه  كند كه مسلمان به ضرورت هستي دلالت دارد؛ زيرا فرض مي

تواند دروغ از او صادر شود و اين دروغ  گويد؛ يعني اصلاً نمي حقيقتاً هرگز دروغ نمي
 دهد. پس قضية كند و از آن خبر مي يافته فرض مي گفتن امر واقعي و تحقق
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وغ نگويد؛ ولي به شكل جازم و اخباري يعني بايست در» گويد مسلمان دروغ نمي«
  1.»شود كه دلالت بر ضرورت وجودش دارد گفته مي

هاي حقوقي نيز اين قضايا را نوع ديگري از  دمرحوم حائري در مورد قضاياي حامل باي
منظر  از داند كه با قضاياي اخلاقي از حيث صدق و كذب متفاوت هستند. قضاياي ارزشي مي
ها  لكن صدق و كذب آن ،هاي اخلاقي قابل صدق و كذب است دباي مانند ايشان، اين قضايا نيز

منوط به وجود اعتباري است كه در جهان اعتبار عقلا تشخص پيداكرده و عينيت اعتباري به خود 
و اگر است  صادقشده  خبري كه گفته ،شده باشد گرفته است. اگر آن اعتبار با آن شرايط حاصل

اي اتومبيل  شما در دفترخانه ،مثال عنوان اين خبر دروغ خواهد بود. به ،آن اعتبار حاصل نشده باشد
گوييد  دهيد و مي فروشيد و بعدازآن خبر مي به ديگري مي ،اي را كه متعلق به شماست يا خانه

خريد و فروشي است كه انجام  كه صدق آن منوط به اعتباري و »ام را فروختم اتومبيل يا خانه«
پرداخت «يا مثلاً در قضية  2اين خبر دروغ خواهد بود. ،آن اعتبار حاصل نشود را اگالّ ايد و داده

، اگر چنين اعتباري از سوي عقلاي جامعه صورت »ماليات براي تمامي افراد شاغل، الزامي است
عدالت اجتماعي كه پشتوانة قضاياي حقوقي است  گرفته و عينيت يافته باشد و با آن نظم و

ا كاذب خواهد بود. چنانچه در اين قضيه مشاهده الّ و است،اي صادق  ضيهمنطبق باشد، چنين ق
لكن در صورت  ،حقوقي اعتباري و منوط به اعتبار عقلاست شود، درست است كه اين قضية مي

اند، قابليت  تشخص در جهان اعتبار عقلا كه بر پاية نظم و عدالت چنين اعتباري را قرار داده
  ر صورت عدم تشخص، كاذب خواهد بود.صدق خواهد يافت و برعكس د

تر اگر بخواهيم به تفاوت اين دو نوع قضاياي ارزشي در نگاه ايشان  طور دقيق درواقع و به
كننده و مدركِ  يعني كشف ؛دانند ايشان صدق و كذب در قضاياي اخلاقي را عقلي مي ،بپردازيم

قضاياي حقوقي، بناي كه منشأ  درحالي ؛انسان است اين صدق و كذب اخلاقي عقل عملي
شود كه از آن به  قلمداد مي عقلاست و مدرِك صدق و كذب جملات حاوي بناي عقلا، عقل

  شود. عقلايي تعبير مي
داند؛ زيرا چنانچه قبلاً هم  مرحوم حائري، صدق و كذب در قضاياي حقوقي را عقلائي مي

 براي عقلا بناي داند كه مي هاي حقوقي را از سنخ اعتبارات محض بايدايشان قضايا و  ،بيان شد
                                                            

 .54و  41- 42صص همان، .1
 .192همان، ص .2
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كنند و خارج از مسائل فلسفي است كه  مي اعتبار فردي نظام و خانواده ،اجتماعي امور انتظامات
گونه قضايا است.  و قابليت صدق و كذب آن به اعتبار معتبر اين كند ها را درك مي عقل آدمي آن

  مشخص است.چنانچه در مثال خريدوفروش خانه يا منزل اين ديدگاه ايشان 
هاي  هاي حقوقي باوجود اعتباري بودن، از سنخ گزارهبايدهمچنين طبق ديدگاه ايشان، 

ها متمايز  كه قابليت صدق و كذب را دارند و همين مسئله ايشان را از پوزيتويست استخبري 
ا در دانند، ام اساس نظمي جمعي معتبر مي هاي حقوقي را بر ها نيز گزاره زيرا پوزيتويست ؛سازد مي
كه  درحالي .ها وجود ندارد گونه صدق و كذب و واقعيتي پشتوانة اين گزاره ها، هيچ آن ةنظري

شود،  هاي حقوقي را بر مبناي مصالح و مفاسد اجتماعي كه سبب نظم مي بايدمرحوم حائري 
ميان منطقي  ةتوانند رابط گرا بودن نمي ها به خاطر غيرواقع كه پوزيتيويست داند درحالي معتبر مي

  بايد و هست برقرار كنند و اين بايدهاي حقوقي را بر اساس هدف نظم برهاني سازند.

  يبررس و نقد. 3.1
 عقلا عرف و اعتبار به منوط را حقوقي بايد حامل قضاياي در كذب و صدق حائري مرحوم. 1

 و ياقضا در كذب و صدق اينكه به توجه با كه است اين ،آيد مي پيش كه سؤالي حال. داند مي
 قضاياي است ممكن چگونه باشد، واقع با مطابقت عدم يا مطابقت بايد اخلاقي هاي گزاره

 به منوط را كذب و صدق اين ديگر طرف از و دانسته كذب و صدق قابل طرفي از را حقوقي
 .خورد مي چشم به كلام اين در تناقض نوع يك ديگر، بيان به. دانست ها آن اعتبار و عقلا عرف

 مختص حقوق نيست و هاي اعتباري با تبيين فوق، ديگر، امكان خبري دانستن جمله عبارت به     
 خبري را اعتباري هاي جمله امري، چنين دارد؛ اما وجود اعتباري و انشايي جملات تمام در

 االّ و است، راست ،باشد اعتبارشده اگر كه دهد مي مذكور جملة اعتبار از خبر بلكه ،كند نمي
 داده تغيير را مسئله صورت مسئله، حل جاي به حائري مرحوم ،ديگر عبارت به. بود خواهد دروغ
 »ايست« گويد مي كه پليس جمله آيا: پرسد مي حائري مرحوم از كسي ،مثال عنوان به. است
 »ايست: گفت پليس« جمله: فرمايد مي چنين پاسخ در ايشان كه انشايي؟ يا است خبري
  .است خبري جمله
مسئله  اين به عقلا بناي تعلق به توجه با است كه اين سر بر پرسش نيز ردبحثمو ةمسئل در

 انشايي؟ يا است خبري ها آن جمله اين آيا ،»بدهند ماليات بايد شاغل هاي انسان همة« كه
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 بايد شاغل هاي انسان همه: گويد مي عقلا بناي« جملة اين: گويد مي پاسخ در حائري مرحوم
 سر بر پرسش ما بحث محل در كه است اين در دو اين ست و تفاوتا خبري ،»بدهند ماليات
 اصلاً كه است »گويند مي« فعل مورد در حائري مرحوم پاسخ كه درحالي ؛است »بدهند« فعل

  .نداشت وجود آن در اختلافي و بود نشده پرسيده سؤالي آن دربارة
مطابقي براي آن  ذب را دارد واخلاقي را خبري دانستيم، اين جمله قابليت صدق و ك ةاگر جمل. 2

ضرورت بالغير معنا  را به » الزام اخلاقي« ةتوجه به اينكه اين نظري داشت. با وجود خواهد
يابد، يعني پس از فعل  ازآن وجود مي و اين ضرورت هنگام انجام دادن فعل و پس كند مي

از انجام دادن فعل  را كه پيش »الزام اخلاقي«توان جملة حاوي  بنابراين نمي شود؛ محقق مي
شود، حاكي از ضرورت بالغير دانست. اين ناهمخواني و مطابقت نكردن جمله با  صادر مي

 ةكند. بايد توجه داشت كه ممكن است جمله جام صدق جمله را دچار خلل مي مطابق خود،
شود كه مطابق  تر مي پرسش واضح ،ضروري نشود. در اين صورت عمل به خود نپوشد و

 1قي خبري كدام واقعيت خواهد بود؟اخلا ةجمل

 شارع ةاراد كاشف فقط گذار قانون و هستند شارع ةاراد از برآمده حقوقي هاي بايد از برخي. 3
علاوه بر نيازهاي مادي، بايد نيازهاي معنوي  است. براي تحقق هدف نهايي حقوق در جامعه،

 هايي كه دارا طر محدوديتعقلاي جامعه به خا ،مادي انسان هم لحاظ شود. از طرفي و فرا
د. بلكه چنين حقوق موردنيازي بايد از نقابليت وضع حقوق براي اين نيازها را ندار ،هستند

و اين شخص  ،سوي شخصي وضع شود كه به تمام جوانب بشريت احاطه داشته و آگاه است
كه  شارع ةكسي جز شارع حكيم و خالق اين بشر نيست. پس در وضع قواعد حقوقي بايد اراد

  لحاظ شود. ،هاست هاي حقوقي برآمده از آن هستند و بشر فقط كاشف آن بايدبرخي از اين 

  . بحث منطقي بايد اخلاقي و حقوقي4
 و» است« قبل از تبيين منطقي بحث، لازم به تذكر است كه ازنظر مرحوم حائري، ميان

هاي  و هستي» سته« ةمسئل ،اخلاق اهميت دارد ةتفاوت وجود دارد. آنچه در فلسف» هست«
باشد. لكن به دو علت، سؤال ما حول  ها مي عنوان عوارض ذاتي آن هستي بد به مقدور و خوب و

                                                            
 58-59ص پيشين، ،حسين ،احمدي .1
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هاي حقوقي نيز مشخص  دآن با باي ةاين طريق رابط باشد تا از اخلاقي مي درابطة بين است و باي
استفاده » است« از اتحادي و رابطه تركيبي ةدر قضاياي ثنائيه و مركبه براي بيان رابط؛ ما شود
  متمايز از هست، به معناي وجود داشتن است.» است«و  كنيم مي

 ةپرسش هيوم دربار آنچه سبب شده كه مرحوم حائري به بررسي بايدهاي اخلاقي بپردازد،
بعد از هيوم نيز برخي انديشمندان غربي، مانند جان سرل، به اين است. » ستاو  بايد« ةرابط

هاي  البته انديشمندان مسلمان نيز پاسخ 2اند. درصدد پاسخ به هيوم برآمده و 1اند رابطه پرداخته
  3اند. مناسب و متنوعي به هيوم داده

عنوان اولين متفكر و فيلسوف معاصر درزمينة بايدهاي اخلاقي دو سؤال را مطرح  هيوم به
هاي اخلاقي  دبايكند، اين سؤالات مختص به  كند كه البته چنانچه مرحوم حائري نيز اشاره مي مي

  هاي منطقي و حقوقي نيز مطرح كرد: دتوان همين سؤال را در مورد باي نيست و مي
 هاي اخباري است يا انشائي؟ هاي اخلاقي، از نوع جمله جمله آيا. 1

 ديگر چگونه بيان هاي خبري استنتاج كرد؟ به توان از جمله هاي اخلاقي را مي چگونه جمله. 2
يك برهان  آورد و دست به بايستي ةنتيج استي مقدمات از نطقيم قياس يك در توان مي

 منطقي تشكيل داد؟

خبري  ةها از وجود بحث كنند، يعني جمل اگر محمول اين جمله ،در مورد سؤال اول بايد گفت
خواهند بود، يعني ربط » رابط«و » است«است و اگر از وجود و هستي بحث نكنند، يا از نوع 

فهمانند و در اين صورت نيز جمله خبري است و يا از نوع اعتباريات و  موضوع و محمول را مي
هاي  ها اخباري است و جمله جمله انشائي خواهند بود. مرحوم حائري معتقد است كه اين جمله

» است« متمايز است؛در متعلق ربط » است«باشد كه با  ميهاي مقدور  هستياخلاقي نوعي ربط 
  1هاي مقدور. رابط هستي» بايد«و هاي نامقدور است  رابط هستي

                                                            
 .348ص ،1385 اسلامي، فرهنگ و علوم پژوهشگاه قم: عبداللهي، علي محمد ترجمه ،گفتاري افعال. آر جان سرل، .1
 .357-346صص همان، .2
 فلسفه دروس يزدي، مصباح ؛46-41صص  ،1387 اسراء، قم: ،قرآن در اخلاق مبادي آملي، جوادي .3

 اخلاق هاي پايه يا عقلي قبح و حسن ر،جعف سبحاني، ؛118- 117صص  ،1373 اطلاعات، تهران: ،اخلاق
 احمدي،: ك ر و 183-173صص  ق،1420 صادق، امام مؤسسه قم: گلپايگاني، رباني علي نگارش ،جاويدان

 .425-303صص  پيشين، حسين،
 .88ص پيشين، مهدي، . حائري،1



  ... يشهبررسي بايدهاي اخلاقي و حقوقي در اند  98صلنامه تحقيقات حقوقي شماره ف

 

387 

توجه به اينكه  هاي حقوقي، چنانچه در مبحث قبل هم توضيح داده شد، با در مورد جمله
توان گفت كه  مي ،هاي حقوقي پذيرفتند هرحال يك نوع هستي خاص براي اين جمله ايشان به
در توضيح اين  دانند كه قابليت صدق و كذب دارند. هاي حقوقي را هم اخباري مي نوع جمله

 )هاي حقوقي هاي حقوقي و ارزش ها (هستي اگر تماماً اين«دارند:  مسئله مرحوم حائري بيان مي
ها از  ها خبر بدهيم، پس چگونه در تمام فرهنگ ارزشي باشد كه نتوانيم از وقوع و لاوقوع آن

  1.»سراييم ها مي گوييم و داستان هاي اعتباري سخن مي حال و آينده از اين هستي ،گذشته
قبل از بيان پاسخ مرحوم حائري به پرسش دو، لازم است كه مراد هيوم از اين پرسش كه 

  دارد: هيوم بيان مي .مقداري توضيح داده شود ،ساز ايجاد اين مسئله شده است درواقع زمينه
انديشمندان فلسفه اخلاق تا چند زماني با روش و زبان متداول و معمولي فلسفه به «

اما ناگهان  دهند ... داخته و نخست مسئله هستي خدا را موردبررسي قرار ميگفتگو پر
هاي  جاي رابطه يابيم كه به هاي اخلاقي با شگفتي بسيار مي محض ورود در طراحي به

طورمعمول در تشكيل قضايا و مسائل فلسفه  كه به» نيست«و » است« منطقي
دهي قضايا و  به سازمان» ايستينب«و » بايستي«هاي  شود، با رابطه كاربرده مي به

هاي بايستي و نبايستي  يابيم اين رابطه وضوح درمي حال كه به پردازند ... مسائل مي
كند، براي ما  بالاخره از يك معناي سلبي يا ايجابي نوظهوري در فلسفه حكايت مي

ها كوشش كنيم و  شناسي آن  هاي چيستي آور خواهد بود كه در بررسي و كاوش الزام
گذاري شده  هاي پايه ها و نبايستي هاي بايستي گونگي اين قضايا را بر اساس واژهچ

  2.»تحليل نماييم
توانيم احكام اخلاقي را اثبات  هاي تجربي نمي ما از طريق تجربه و هستي ،هيوم معتقد است

» است« كه همگي از گروه خدا هست، انسان آزادي اراده دارد و ... ةدر قضي، مثال عنوان كنيم. به
يك از مقدمات نيست و درنتيجه  شود كه بايد را كه در هيچ باشد، اين سؤال مطرح مي مي
توانيم از موضوعات و محمولاتي  ما چگونه مي ،ديگر بيان ايم؟ به آمده است، از كجا آورده دست به

به گروه  ،كنند و بالاخره از نوعي واقعيت عيني برخوردارند رابطه پيدا مي» است«هاي  كه با نسبت
  نائل گرديم؟ ،شوند هاي بايستي تشكيل مي ديگري از موضوعات و محمولاتي كه با نسبت

                                                            
 .192، صهمان .1

2. Hume. D. Treatise of human Nature. First Ed. LONDON:Mdcc1739. 
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دارد كه چگونه ممكن است ما  هيوم را چنين بيان مي ممرحوم حائري پاسخ به پرسش دو
استنتاج كنيم؟ چنين نظري از ) ستيا( is) را از طريق برهان مبتني بر مقدمات بايد(oughtنتيجة 
توجه به  با ،ديگر بيان منطقي قابل توجيه نيست و با اصول و قواعد منطق ناسازگار است. به قواعد

كه  درحالي .ها سنخيت باشد بايد بين آن اينكه دو مقدمه، علت توليدي براي نتيجه هستند، پس
  در بحث يادشده اين سنخيت وجود ندارد، پس امكان چنين استنتاجي وجود ندارد.

محل بحث هيوم  لكن اينكه در ؛پذيرد نخيت مقدمتين در مورد برهان را ميلذا ايشان اصل س
پذيرد و معتقد است  را نمي يعني استنتاج بايدهاي اخلاقي، اين سنخيت وجود نداشته باشد

ه جمله اخلاقي موجود ،هاي مقدور هستند. درنتيج هاي اخلاقي اخباري و مبين هستي جمله
اشكالي  ،ديگر بيان مقدمات كه اخباري هستند، سنخيت دارد. به و با استبرهان، اخباري  ةدرنتيج

ها  اند جمله ها گمان كرده اين است كه آن ،كه باعث شده هيوم و مانند او اين سؤال را مطرح كنند
صدق و كذب و مطابقت و عدم مطابقت با هستي  يتقابل ،هاي اخلاقي از سنخ انشاء بوده و گزاره

كه مرحوم حائري معتقد است كه اين جملات از سنخ اخبار بوده و قابل  يو واقع را ندارند. درحال
  صدق و كذب بر هستي خواهند بود.

برهان مذكور، مقدمات كلي نيستند  در اين است كه ،اشكال ديگري كه شايد به ذهن برسد
كند، جزئي دانسته و معتقد  هاي اخلاقي را كه عقل عملي درك مي كه ايشان در پاسخ، جمله

ت كلي بودن همة مقدمات قياس لازم نيست و اگر نتيجه جزئي باشد، كلي بودن تمام اس
 مقدمات لزومي ندارد.

نوعي مبتني بر واقع  چون بايدهاي حقوقي به مورد بايدهاي حقوقي و طبق ديدگاه ايشان، در
ر آن زيرا سنخيت دو مقدمه د ؛اثبات خواهند بود و قابل استپذيري در آن ممكن  برهان ،هستند

نوعي به هستي  قياس در اين قضايا هم مانند قضاياي اخلاقي به ةوجود دارد و هردو مقدم
گردند. چنانچه قبلاً هم اشاره شد، ايشان خوب بودن در قضاياي حقوقي را به مصالح و  برمي

گردانند و از اين  برمي ،نوعي مبتني بر واقع هستند مفاسد اجتماعي كه عقلا تشخيص داده و به
اين قضايا را  توجه به اينكه ايشان، نمايند. خصوصاً با پذيري اين قضايا را اثبات مي يق برهانطر

  اخباري و قابل صدق و كذب هستند.



  ... يشهبررسي بايدهاي اخلاقي و حقوقي در اند  98صلنامه تحقيقات حقوقي شماره ف

 

389 

هاي  اين است كه آيا در ميان گزاره ،آنچه نسبت به بايدهاي حقوقي از محل بحث باقي است
-گانه (اوليات قضاياي شش هاي اخلاقي قضاياي بديهي و از سنخ حقوقي مانند برخي گزاره

توضيح اينكه ايشان برخي  خير؟ يا دارد وجود فطريات)-حدسيات -متواترات-تجربيات-مشاهدات
ها،  كه محمول آن» عدالت داشتن خوب است«مانند  ؛دانند هاي اخلاقي را بديهي و اولي مي جمله

اكنون  1داند. را اولي ميها  ولي آن ،نامد ها را تحليلي نمي لازم ذاتي ماهيت موضوع است و آن
هاي بديهي وجود دارد يا خير؟ در  هاي حقوقي نيز چنين جمله سؤال اين است كه آيا در گزاره

كه اعتباري هستند، بديهي نخواهند  بايد گفت تمام جملات حقوقي ازآنجايي پرسشجواب اين 
  بود، اما ايشان نسبت به اين مسئله اظهارنظر نكرده است.

  يسبرر و نقد .4.1
اخلاقي و حقوقي را مبتني بر واقعيت و قابل صدق و كذب  بايدمرحوم حائري قضاياي حاوي 

هاي اخلاقي و حقوقي تبيين كند كه اين مسئله از  پذيري را در جمله داند و درصدد است برهان مي
 رود؛ لكن تبيين ايشان در مورد چگونگي اين مسئله داراي نكات مثبت ديدگاه ايشان به شمار مي

 ازجمله: ،اشكالاتي است

پذيري در  صدق و كذب ةداند؛ لازم مرحوم حائري معناي بايد اخلاقي را ضرورت بالغير مي. 1
بيان ايشان در مواردي كه متعلق بايستي در خارج محقق نشده باشد، اين است كه مقدمة 

اهد بود. نتيجه نيز كاذب خو تبع مقدمة كاذب، اخلاقي كاذب خواهد بود و به» بايد«حاوي 
» بايد«اگرچه از حيث صورت مشكلي در تشكيل برهان نيست، از حيث ماده، مقدمه حاوي 

كه هدف مرحوم حائري تحقق  درحالي 2يقيني نيست و نتيجة يقيني محقق نخواهد شد.
 بخشي به جملات اخلاقي و حقوقي بود.  پذيري و يقين برهان

ها محل اشكال  پذيري آن حقوقي، برهانبا توجه به اعتباري محض محسوب شدن بايدهاي . 2
 آن اعتبار اصل اينكه مگر ،شد نخواهند و برهاني هستند ساز جدل خواهد بود. اعتباريات

كرد كه خارج  اثبات برهان ةوسيل به بتوان را اعتبار وجود ضرورت يعني ؛است برهاني بگوييم

                                                            
 .148پيشين، ص مهدي، حائري، .1
 .383ص همان، .2
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قي ميان جملات حاوي بايد و هست منط ةخواهد رابط از مقصود مرحوم حائري است كه مي
 .ها برقرار كند حقوقي و هست بايد

  بايد اخلاقي و حقوقي ة. رابط5
ايجاد نظم اجتماعي ضرورت « ةزيرا جمل ؛اخلاق در نظر مرحوم حائري هدف حقوق است

طوري كه ايشان در  شود و هدف حقوق، همان اخلاقي محسوب مي داز جملات حاوي باي» دارد
وصول به نظم و عدالت اجتماعي  1،اند هاي حقوقي بيان كرده  ستيتبيين اعتبارات محض يا ه
زيرا بين مفاهيم اعتباري فلسفي كه ؛ داند هاي حقوقي را انتزاعي نمي دقلمداد شده است. وي باي

هاي حقوقي را از سنخ مفاهيم دشود و باي  انتزاعي هستند و مفاهيم حقوقي تفاوت قائل مي
ها را بر واقعيات عيني مانند وصول به نظم و  داما اين باي 2،كند اعتباري فلسفي محسوب نمي

رو واقعيات اخلاقي ارتباط تنگاتنگي با حقوق دارد، اگرچه  ازاين ؛سازد عدالت اجتماعي مبتني مي
گامي  ،تمام اهداف اخلاقي نيست و اخلاق به خاطر حائز اهميت بودن نيت ةايجادكنند ،حقوق

هاي  دكند. باي ق راه را براي وصول به چنين هدفي هموار ميشود، اما حقو بالاتر محسوب مي
بلكه  ،هاي اخلاقي تزاحم نداشته باشند بايداي وضع شوند كه با  گونه حقوقي توسط عقلا بايد به

كه اين مطلب اهميت  هاي اخلاقي وضع شوند بايدبراي وصول به هدف اخلاق، در راستاي 
  .بخشد كاربردي بحث را وضوح مي

   يبررس و دنق. 5.1
 توان آنها را از جهات مختلف چون موضوع، قلمرو، براي پي بردن به رابطة بين دو علم، مي

اختلافات را به دست آورد.  ... با يكديگر مقايسه كرد و اشتراكات و هدف، ضمانت اجرا، مبادي و
ن لحاظ از اي ،اما باتوجه به اينكه ادعاي مذكور فقط ناظر به جهت هدف حقوق و اخلاق است

شود تا درستي يا نادرستي رابطة بين آنها طبق ديدگاه  رابطة بين اخلاق و حقوق بررسي مي
  مرحوم حائري روشن گردد.

                                                            
 .151 و 58 صص همان، .1
 .191 ص همان .2
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هدف  نه اما ،است حقوق هدف اخلاق، كرده، بيان نيز حائري مرحوم چنانچه ،هدف نظر از
 ياجتماع مصالح نيمأت جامعه يحقوق هدف اند.    گرفته نظر در ايشان كه معنايي آن نهايي و به

 ياله حقوق يها نظام ديشا و( اسلام آنچه. شود محسوب مي.. . و عدالت نظم، مثل ها انسان
 يراسلاميغ يها نظام كه است نيا ،كند يم ممتاز و زيمتما يرالهيغ يحقوق يها نظام از را) گريد

 نوبه به – حقوق ييهان هدف اسلام دگاهيد از اما ؛ننديب ينم يزيچ حقوق يينها هدف از فراتر
 انسان نفس استكمال كه اخلاق يينها هدف به لين يبرا است يا لهيوس و متوسط هدف - خود
  1.است ياله درگاه به تقرب و

اي است تا  حقوق در واقع وسيله ،طبق ديدگاه اسلام توان نتيجه گرفت كه با تبيين فوق مي
م و عدالت اجتماعي هم اگر به عنوان مين شود و نظتأ هدف نهايي اخلاق كه قرب الهي است،

اهداف متوسط دارند و هدف نهايي همان هدف  ةشوند، در اسلام جنب اهداف حقوق مطرح مي
هاي  بايددر صورت توجه به اين هدف، نقش وحي در  و باشد مي ،اخلاق كه قرب الهي است

ي لحاظ شود، ماهيت اگر اين هدف در تنظيم بايدهاي حقوق شود. تر مي تر و واضح حقوقي پررنگ
يابد. ضرورت رابطة اخلاق و حقوق در ديدگاه انديشمنداني چون  بايدهاي حقوقي اعتلا مي

اگرچه وي هدف قانون را ايجاد شرايط همگرايي  2ناپذير دانسته شده است؛ هابرماس اجتناب
ردن قانون شمارد، اخلاقي ك داند و دخالت قانون در امور خصوصي افراد را جايز نمي اجتماعي مي

در هر صورت، اخلاقي شدن  3پذيرد. هاي اجتماعي كلاسيك مي را همسو با بسياري از نظريه
اجتماع در نظرية هابرماس از هدف اخلاق اسلامي متمايز است و به همين دليل قلمرو بايدهاي 

  حقوقي اسلام متمايز خواهد بود.
   

                                                            
 ،1384 ره، خميني امام پژوهشي و آموزشي موسسة قم: قرآن، در سياست و حقوق محمدتقي، مصباح، .1

 .46-47 صص
 نگار، و نقش :تهران امامي، يحيي ترجمه ،انسان سرشت آينده و ژنتيك مهندسي يورگن، هابرماس،. 2

 .38ص ،1384
 .39ص همان،. 3
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  يريگ جهينت
ه معناي ضرورت بالغير و در حقوق به معناي مرحوم حائري معتقد است بايدها در اخلاق ب

وجودي و هستي، بين بايدهاي اخلاقي و حقوقي  نظرهاي اعتباري هستند. ايشان از  ضرورت
هاي واقعي و انتزاعي  هاي اخلاقي از جنس هستيدتمايز قائل شده و بيان كرده است كه باي

باشند. در بعد  واقع و اعتباري مي هاي مبتني بر هاي حقوقي از جنس هستي دكه باي درحالي ؛هستند
شوند؛  شناسي نيز هردو گزارة اخلاقي و حقوقي، خبري و قابل صدق و كذب محسوب مي معرفت

واقع هستند و  ةكنند هاي اخلاقي، بيان اما تفاوت و تمايز آن دو گزاره، در منشأ آنهاست كه گزاره
باشند. مرحوم  ديدگاه بناي عقلا مي ةكنند هاي حقوقي، بيان كه گزاره عقل مدرِك آنهاست، درحالي

، معتقد است اين دحائري در تبيين مباحث منطقي مربوط به قضاياي اخلاقي و حقوقي حاوي باي
رو اشكال هيوم مبني بر عدم  آيند، ازاين حساب مي ها به قضايا اخباري است و از سنخ هست

  .بايد و هست منتفي است ةسنخيت مقدمتين با نتيجه در مسئل
ها مانند  توان به اين نتيجه رسيد كه عدم حيثيت در بررسي ديدگاه مرحوم حائري مي

ها شده  شناسي و مباحث منطقي، سبب مغالطه در برخي قسمت شناسي، معرفت معناشناسي، هستي
تبييني جامع ارائه نشده است و  ،رسد بايد اخلاقي به نظر مي معناشناسيِ نظراينكه از  مانند ؛است

گيرد؛ زيرا معناي بايد را از برخي  واردي را كه از مصداق بايدها و الزامات هستند، دربرنميبرخي م
بسا در  شده و چه شناسي بايد حقوقي نيز آنچه از آن اغفال اند. در هستي مصاديق بايد اخذ كرده

در مهمي داشته باشد، كاركرد مصالح و مفاسد واقعي نوع بشر  تأثيرماهيت اين الزامات حقوقي 
تبيين هستي اين الزامات است كه توجه به اين نوع مصالح و مفاسد واقعي در حقوق، سبب 

هاي حقوقي و  بايدهاي حقوقي ثابت كه بر نيازهاي واقعي نوع بشر مبتني هستند با  بايدتفكيك 
 زهاي حقوقي، آنچه حائ بايد شناسيِ اعتباري محض كه متغير هستند، خواهد شد. در بعد معرفت

ها و   تشريعي خدا در منشأ اعتبار اين بايسته ةناديده گرفتن نقش وحي و اراد ،يت استاهم
  هاست. عقلايي صرف قلمداد كردن آن

در  ،پذير محسوب شده و قابل استدلال هستند  اگرچه از حيث منطقي بايدهاي اخلاقي برهان
حقوقي را اعتباري حائز اهميت اين است كه اگر اين بايدهاي  ةمورد بايدهاي حقوقي نكت

هاي اعتباري را  پذيري مشكلاتي به همراه خواهد داشت و جمله ازنظر برهان ،محسوب كنيم
جاي تبيين خبري  مرحوم حائري نيز به .توان از سنخ جمله حاوي هست و خبري دانست نمي
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ي حقوق دحاكي ازجمله حاوي باي  حقوقي به تبيين خبري بودن جمله بايدهاي حاوي  بودن جمله
حقوقي در برهان بايد و هست موردبحث است،  دهاي حاوي باي كه جمله پرداخته است، درحالي

  دهد. هاي اعتباري خبر مي اي كه از اين جمله جمله نه
توجه به آنچه بيان شد، ايشان اخلاق را هدف حقوق قلمداد كرده و نظم و  درمجموع، با

د؛ لكن با ورآ هاي اخلاقي به شمار مي دباي اند، از عدالت اجتماعي را كه هدف حقوق بيان شده
ولي  ،رسد توجه به بررسي صورت گرفته، اصل هدف بودن اخلاق براي حقوق صحيح به نظر مي

هاي اخلاقي   باتوجه به اينكه از ديدگاه اسلام، هدف نهايي اخلاق، قرب الهي است، ساير گزاره
قي هستند و در نتيجه هدف اصلي و مانند ضرورت نظم و عدالت، به عنوان اهداف متوسط اخلا

باشد كه در صورت  نهايي قواعد حقوقي نيز همان هدف نهايي اخلاق كه قرب الهي است، مي
بايد توجه داشت هاي حقوقي متفاوت خواهد بود.  دملحوظ داشتن هدف نهايي اخلاق، تبيين باي

ز تنافي نداشتن بايدهاي كه منظور از پايه بودن بايدهاي اخلاقي براي بايدهاي حقوقي، بيش ا
توان تعبير سازگاري بايدهاي حقوقي با بايدهاي  حقوقي از بايدهاي اخلاقي است و هرچند مي

اخلاقي را به كار برد، مقصود الزامي كردن بايدهاي اخلاقي در قانون نيست كه با روح اخلاق كه 
هاي حقوقي به معناي ايجاد اختيار است تنافي دارد، بلكه پايه بودن بايدهاي اخلاقي براي بايد

  شود. هاي مناسب براي تحقق بايدهاي اخلاقي به وسيلة بايدهاي حقوقي قصد مي زمينه
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